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١٢ بهمن؛ 
فقط غرب 

شکست 
نخورد

سازشکاران مسئله اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی هم در طول تاریخ، محکوم به شکست بودند:
پیمان کمپ دیوید )۱۹۷۸( / خیانت انور سادات

مصر به رهبری انور سادات با امضای پیمان کمپ دیوید با اسرائیل، به خیال خود به صلح و امنیت رسید.
نتیجه چه شد؟

مصر از معادلات جهان عرب خارج شد، ولی اسرائیل شهرک سازی در فلس��طین را افزای��ش داد و جنگ های بیشتری راه 
انداخت. سادات، به دلیل این خیانت، در سال ۱۹۸۱ توسط خالد اسلامبولی ترور شد.

توافق اسلو )۱۹۹۳( / فریب یاسر عرفات
رهبران فلسطینی به رهبری یاسر عرفات با اسرائیل توافق کردند که فلسطین در مسیر دولت مستقل قرار بگیرد.

نتیجه چه شد؟
اسرائیل نه تنها به تعهداتش عمل نکرد بلکه شهرک سازی در کرانه باختری را گسترش داد و عرفات را به حصر کشاند.

پیمان ابراهیم )2020( / عادی سازی روابط عرب ها با اسرائیل
امارات، بحرین، سودان و مراکش به خی��ال خود با امضای پیمان ابراهیم، روابطشان را ب��ا اسرائیل عادی کردند تا امنیت و 

اقتصاد بهتری داشته باشند.
اما چه شد؟ 

اسرائیل حملاتش به غزه و کرانه باخت��ری را شدیدتر کرد و پس از طوفان الاقصی، حتی ب��ه غیرنظامیان بی رحمانه حمله 
کرد، بدون اینکه کشورهای سازشکار کوچک ترین تأثیری در مهار اسرائیل داشته باشند.

  جریان غرب زده داخلی: تصور می کند با تن��ش زدایی و کرنش در مقابل طرح های آمریکای��ی، غرب را رام می کند. 
تجربه هایی مثل گروگان های آمریکای��ی در لبنان، برجام، ملی ش��دن صنعت نفت و... همگی نش��ان از طمع حداکثری 

استکبار به کشورهای دیگر است.
مثال واضح بطلان سازشکاری و کارآمدی اندیشه مقاومت، آتش بس رژیم صهیونیستی با غزه است که نشان داد تنها راه، 

مقاومت است نه سازش.

عقیم بودن قیام های مسلحانه
بدون همراهی مردم

بعد از کشتار سال 42 گروه ه��ای متعدد چریکی با هدف قیام مس��لحانه علیه رژیم 
شاهنشاهی شکل گرفت.

زمینه شکل گیری

این گروه ها تحت تأثیر پیروزی انقلابیون کوبا، الجزایر و چین که با تقابل مس��لحانه 
فعالیت می کردند شکل گرفتند.

نمونه هایی از گروه های چریکی و مسلحانه:
1  سازمان چریک های فدایی خلق ایران

2  سازمان مجاهدین خلق ایران
3  سازمان مجاهدین مارکسیست

4  گروه ه��ای کوچک اسلامی مث��ل: گ��روه ابوذرنهاوند، گروه شیعی��ان راستین 
همدان، گروه  الله اکبر اصفهان، گروه جوانان غیور قم، گروه پویندگان راه علی، گروه 

الفجر، گروه صف، گروه منصورون، گروه مهدویون، گروه موحدین
5  گروه های کوچک مارکسیست مثل: سازمان آزادیبخش خلق های ایران، گروه 

لرستان، سازمان آرمان خلق.

الگوی قیام مسلحانه:

جنبش مس��لحانه در ایران با وجود فعالیت های متعدد خود نتوانس��ت در پیروزی 
نهایی ملت ایران در انقلاب سال ۱357نقش عمده ای ایفا کند.

عدم تأثیر در پیروزی انقلاب:

   تض��اد ایدئولوژیک ب��ا اعتق��ادات و فرهنگ جامع��ه )عمده قیام های مس��لحانه 
تحت افکار مارکسیس��ت بود نه فرهنگ اسلام(    طرد فعالیت های سیاسی توسط 
گروه های مبارز    دشواری های زندگی چریکی ب��رای عامه مردم    اتکای صرف به 

اسلحه و دوری از ملت.

دلایل عدم موفقیت:

   عدم همراهی سیاسی اجتماع��ی مردم با این گروه ه��ا    عدم اتکا بر قدرت ایمان 

مردم و مقاومت مردمی.

خطای اصلی:

   در نگرش امام)ره(، انقلاب اسلامی جز با حضور فراگی��ر، آگاهانه و انتخابی مردم 

تحقق پی��دا نمی کرد    ام��ام)ره( هیچ گاه با مب��ارزه و عملیات مس��لحانه به شکل 
»جنگ چریک��ی به اصطلاح پیشت��از« موافق نب��ود و همواره حرک��ت نهضت را بر 
پایه روشنگری و آگاه��ی دادن مردم و بس��یج توده ها درست می دانس��ت.    البته 
در کنار حرکت عمومی مردم هر کجا نیاز به مقاومت مس��لحانه باشد از آن استفاده 
می شود==« نمونه: حمایت امام)ره( از حرکت مس��لحانه مرحوم حسنی در مسجد 

اعظم ارومیه علیه رژیم در 2بهمن57.

موضع امام)ره(:

   بازوی مسلح، تنها در حد ضربه وارد آوردن به دشمن کارایی دارد نه نابودی 
آن؛  نمونه: شکست رستاخیز »سیاهکل« توسط سازمان فدایی خلق ایران

   آنچه دشمن را از پای در آورد، حرکت گسترده انقلابی، اجتماعی و سیاسی 
اسلامی مردم بود که به صورت یک سیل خروشان و ی��ک توفان عمومی کاخ 

بیداد رژیم را از بیخ و بن برکند و نابود کرد.
تطبیق بر امروز:

   نابودی اسرائیل فقط با عملیات مسلحانه محقق نمی شود.
   در کنار آن بعد نظامی و فیزیکی، لازم است.

   افکار عمومی متوجه عدم مشروعیت اسرائیل شود. 
   ی��ک حرکت مردمی گس��ترده در مس��لمانان علیه اسرائی��ل و در حمایت 

فلسطین شکل بگیرد.
   ملت فلسطین به صورت گسترده و منسجم علیه اسرائیل قیام کنند.

   تحقق این موارد نیاز به حرکتی سیاسی اجتماعی و رسانه ای دارد.

نتیجه:

  شکست عقلانیت مبتنی بر ترس

آنچ��ه در 12 بهم��ن رخ داد، فقط شکس��ت غرب 

نبود، بختی��ار لبخند غرب ب��ود به انق��اب. غرب 

می خواس��ت حکومتی با ظاهر منتقد به شاه را 

بیاورد تا پشت این چهره مثا بزک کرده اراده اش را 

پیش ببرد. اما امام)ره( فریب ظاهر را نخورد. او در 

12بهمن تزویر غرب را زمین زد. اما به جز شکست 

غرب، عقانیت ه��ای مختلف در تعام��ل با غرب 

هم شکست خوردند. ازجمله عقانیت مبتنی بر 

شیفتگی و همینطور ترس.

روحانی��ت و دیگ��ر منش��ورات س��ال آخ��ر عمر به این نکته توجه داده بود ازجمله در منشور اداره کش��ور نفوذ کرده ب��ود. ام��ام )ره( بارها فرهنگ��ی و دانش��گاهی و حتی در دس��تگاه   دو جریان روشنفکری شیفته غرب در فضای   امروز نیز...
نها و در دهه 90 و همینط��ور در ده��ه 80 در قال��ب درگیری با فرهنگی گفتمانی با این جریان ش��یفته غرب   رهبری در ده��ه 70 در قال��ب درگیری جدی مبارکشان و وصیت نامه. در قالب درگیری با گفتمان س��ازش و کرنش با فساد اقتصادی و سیاس��ی آ

با جری��ان مرجف��ون و ترس��انندگان را در داخل و که غرب و اسرائیل علنا در دنیا رقم زدند درگیری   در یکی دو سال اخیر بعد از فاجعه وحشیانه ای این جریان درگیر شد.
منطقه مدنظر قرار داد.

در دس��تگاه س��لطنت ارتزاق می کردن��د و فقط در دوران صفوی��ه و قاج��ار و بلک��ه پی��ش از آنها ق��درت و ث��روت بودن��د. بس��یاری از علمای��ی که   ای��ن جریان��ات در تاری��خ معمولا اط��راف مراکز   ریشه های تاریخی این جریانات
و بر آنها مؤثر باشند، این جریان را باید از جریان س��عی می کردند اراده حاکمان را تغییر دهند   در دستگاه های حکومت علمایی بودند که تأیید کننده بودند.

این روشنفکران در جریان های دیگر مؤثر بودند.انقاب و امثال آن مردم را به انحراف می کش��ید. ماجراهای مش��روطه و نهضت ملی ش��دن نفت ش��کل گرفت که ش��یفته غرب یا ش��رق بود و در   با ارتباط ایران و غرب جریان روشنفکری بیماری قبل جدا کرد.

بیوت علما و امثالهم بسیاری را وادار به سکوت و هتک حرمتشان در تهران، فاجعه فیضیه، تهدید جریانات��ی مثل حمله عمال ش��اه به برخ��ی علما و ساواک و رژیم پهلوی ترسیدند و سکوت کردند،   برخی از علما و مبارزین با توجه به سرکوب های مدافع اسرائیل بود و از آنجا پول هم می گرفت.قائم مقام حزب رس��تاخیز بود. او در نش��ریه اش روزنام��ه آین��دگان که وزی��ر جهانگردی آم��وزگار و   روزنامه نگارانی مثل داریوش همایون مؤسس مسئول دفتر مخصوص فرح پهلوی شد.س��نت گرا ش��اگرد عام��ه طباطبای��ی که س��ال ۵7   جریان های روش��نفکری مثل سیدحسین نصر انقاب فرار کرد و در سوئیس مرد.فرماسونری داش��ت. ش��یفته غرب بود. بعد از او امام جمعه تهران بود در زم��ان پهلوی. او لژ نمادی برای جری��ان آخوندهای درباری اس��ت.   در بین روحانیون، سیدحس��ن امامی مثال و   مثال از دو جریان شیفتگی و ترس
کنار کشیدن کرد.

  امام )ره( چه کرد؟
  ام��ام )ره( تقابل خ��ود را با این جری��ان علنی 

کرد. او معتقد بود مردم باید روحانیت درباری 
را بی آبرو کنند.

  ام��ام )ره( تابلوها و ش��عارهای خود را صریح 

در مقابل طاغ��وت و غرب و اس��تکبار قرار داد. 

 مث��ل نه ش��رقی نه غرب��ی، مث��ل مرگ بر ش��اه،
مرگ بر آمریکا و ...

  امام )ره( البته درگیری اصلی اش با دستگاه 

ق��درت طاغ��وت در ای��ران ب��ود ول��ی به تب��ع 

جریان ه��ای مداف��ع ی��ا مماش��ات کننده را نی��ز 
رسوا می کرد.

  منطق این دو جریان

 ش��یفتگان غ��رب معتق��د بودن��د مس��یری که 

پهلوی ها یعن��ی عامان غرب برای توس��عه ایران 

می روند موفق است و باید تابع غرب بود.

 مرعوبی��ن ه��م معتق��د بودن��د تقاب��ل ب��ا 

غ��رب موفق نیس��ت و ج��واب ای��ن خ��ون ها را 

نمی توانی��م بدهی��م و در نهای��ت ه��م پی��روز 

نمی شویم چون چیزی نداریم.

واکاوی جریانات ضدغرب
جریان هایی غیراز انقلاب اسلامی که با غرب درگیر بودند  و از سوی قدرت های دیگر حمایت می شدند

این جریان ها عمدتاً با ایدئولوژی های غیراسلامی و ضدغربی فعالیت می کردند و از حمایت 
قدرت هایی مانند ش�وروی یا برخی دولت های منطق�ه ای برخوردار بودن�د. این جریانات 

شامل چپ گرایان کمونیس�ت، س�ازمان مجاهدین خلق و گروه های قومی مسلح بودند که 
در ادامه، تحلیل و تناظر آنها با مدل های امروزین ارائه می شود.

 فک�ری: ایدئول��وژی مارکسیس��م-
لنینیس��م. تأکید ب��ر مب��ارزه طبقاتی، 
انقلاب کارگ��ری، نفی سرمای��ه داری و 
استعمار غربی. مخالفت با دین به عنوان 

ابزاری برای سرکوب طبقات فرودست.
جنبش ه��ای  ایج��اد  عملیات�ی:   
کارگری، اعتصابات گسترده و در مواردی 
عملیات های مس��لحانه ب��رای سرنگونی 

نظام های سرمایه داری و غرب گرایانه.

مشخصات فکری و عملیاتی

  اختلاف فکری:  امام خمینی)ره( مادی گرایی و الحاد چپ را ناقض 
اصول اسلامی می دانست و بر ماهیت دینی انقلاب تأکید می کرد.

  عملیات�ی:  نیروهای چپ پس از انقلاب ت��لاش کردند با نفوذ 
در نهادهای دولتی یا حتی شورش مسلحانه، انقلاب اسلامی را به 

سمت مارکسیسم متمایل کنند.
  روش امام)ره(:  امام خمین��ی)ره( با تکیه بر حمایت مردمی و 
تأکید بر استقلال از شرق و غرب، تفکرات چ��پ را ناکام گذاشت. 
تأکید بر معنوی��ت و عدالت اسلام��ی، جایگاه چ��پ را در جامعه 

به شدت تضعیف کرد.

تقابل با امام)ره( و واکنش ایشان

  حزب توده ایران:  همکاری 
با شوروی ب��رای پیشبرد اهداف 
کمونیستی در ایران. تلاش برای 
کودتا در ارتش در سال ۱332 و 

نفوذ در دولت ملی دکتر مصدق.
  چریک ه�ای فدایی خلق: 
گروه مس��لح چ��پ ک��ه در دهه 
۱35۰ عملیات های��ی علیه رژیم 

پهلوی انجام دادند.

نمونه های تاریخی

چپ گرایان، به ویژه 
حزب توده، غرب 
را نماد استعمار و 

امپریالیسم معرفی 
کرده و مقابله با 

سیاست های آمریکا 
و انگلیس را اولویت 
خود قرار داده بودند.

نوع تقابل با غرب

گروه هایی مانند »پژاک« 
یا جریان های کارگری-

چپ که با حمایت 
غیرمستقیم از سوی 

قدرت های منطقه ای یا 
غربی، در ایران یا منطقه 

فعالیت می کنند.

تناظر امروزین
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 فکری: تلفی��ق ایدئولوژی اسلامی با 
مارکسیس��م )اسلام التقاط��ی(، اعتقاد 
ب��ه مب��ارزه مس��لحانه ب��رای براندازی 

نظام های حاکم.
 عملیات�ی: عملی��ات تروریس��تی، 
جاسوس��ی و همک��اری ب��ا دشمن��ان 

خارجی برای سرنگونی نظام.

مشخصات فکری و عملیاتی

  اختلاف فکری: ام��ام)ره( آنها را منافق نامی��د، چرا که تفکر 
التقاطی آنها را مغایر با اسلام ناب می دانست.

  عملیاتی: منافقین مستقیماً با ترور و خشونت مسلحانه، علیه 
نظام اقدام کردند.

  روش امام)ره(: امام)ره( با بس��یج مردمی و نهادهایی مانند سپاه 
پاسداران، این سازمان را از نظر نظامی شکست داد. ایشان همچنین با 

افشای ماهیت خیانتکارانه آن ها، مشروعیت شان را از بین برد.

تقابل با امام)ره( و واکنش ایشان

  ترور ش�خصیت های انقلابی: 
مانند شهی��د بهشت��ی و 72 تن در 
انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی.

  همکاری با صدام: در جنگ 
تحمیلی، عملیات ه��ای نظامی 
مشترک با ارتش بعث علیه ایران 

)مانند عملیات فروغ جاویدان(.

نمونه های تاریخی

اگرچه در ابتدا ضدغرب 
بودند، اما پس از 

شکست در داخل ایران، 
حمایت قدرت های 
غربی را برای مقابله 
با جمهوری اسلامی 

جلب کردند.

نوع تقابل با غرب

سازمان منافقین 
همچنان با حمایت غرب، 
به ویژه آمریکا و اسرائیل، 
در آلبانی مستقر است و 
به فعالیت علیه جمهوری 

اسلامی ادامه می دهد.
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 فک�ری: تلفی��ق ملی گرای��ی قومی 
ب��ا ایدئولوژی ه��ای سوسیالیس��تی یا 
سکولار. تلاش ب��رای تجزی��ه کشور به 

بهانه خودمختاری.
 عملیات�ی: شورش های مس��لحانه، 
حمله ب��ه پایگاه ه��ای نظام��ی و ایجاد 

بی ثباتی در مناطق مرزی.

مشخصات فکری و عملیاتی

  اختلاف فکری: امام خمینی)ره( هرگونه تجزیه طلبی را مغایر 
با وحدت ملی و اصول اسلام می دانست.

  عملیاتی: این گروه ها با شورش مس��لحانه و حملات نظامی به 
مقابله با دولت مرکزی پرداختند.

  روش امام)ره(: ام��ام خمینی)ره( ضمن دع��وت به مذاکره و 
آشتی ملی، از قدرت نظامی برای سرکوب شورش ها استفاده کرد. 

حمایت مردم از انقلاب، این جریان ها را به حاشیه راند.

تقابل با امام)ره( و واکنش ایشان

  حزب دمکرات کردس�تان 
ای�ران: شورش های مس��لحانه 
در کردست��ان در سال های اولیه 

انقلاب با حمایت شوروی.
ترکم�ن:  خل�ق  جنب�ش    
شورش های قومی در ترکمن صحرا 
با حمایت برخی دولت های خارجی.

نمونه های تاریخی

این گروه ها به طور 
مستقیم با غرب درگیر 
نبودند، اما با حمایت 
شوروی یا دولت های 
منطقه ای )مانند بعث 
عراق(، سعی در مقابله 
با غرب گرایی داشتند.

نوع تقابل با غرب

گروه هایی مانند پژاک، 
کومله و گروه های 

تجزیه طلب دیگر در 
منطقه که از حمایت 
آمریکا، اسرائیل، یا 

برخی کشورهای عربی 
برخوردارند.

تناظر امروزین
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جمع بندی 
و مدل امروزین

چپ گرایان: 
پژاک، جریان های کارگری تحت 

حمایت قدرت های منطقه ای

منافقین: 
حضور در آلبانی و فعالیت های 

تبلیغاتی و جاسوسی علیه ایران

گروه های قومی مسلح: 
پژاک و دیگر 
تجزیه طلبان

روش امام خمینی)ره( همچنان مبنای مدیریت این چالش هاست:
  حفظ استقلال ایدئولوژیک و مردمی

  استفاده از قدرت نظامی برای سرکوب تهدیدات امنیتی
  تقویت هویت اسلامی و انسجام ملی

شناسنامه سازشکاران
چه کسانی در زمان انقلاب دنبال سازش بودند؟

زمان نهضت امام)ره(، برخی ایش�ان را تندرو می دانس�تند و معتقد بودند انقلاب برای کشور هزینه دارد و 
نهضت، توان مقابله با شاه و پش�تیبان های او از ارتش تا آمریکا را ندارد. لذا معتقد بودند در چارچوب همان 
س�لطنت باید اصلاحاتی را انجام داد. مل�ی گراها و در صدر آنه�ا مرحوم بازرگان، نهض�ت آزادی و آیت الله 

شریعتمداری از میان مراجع را می توان در این دسته گنجاند و آنها را جریان سازشکار نامید.

سازشکاران ماجرای فلسطینویژگی های سازشکاران
تمایل به غرب این تمایل به جهت باور این جریان به ضعف ما و قدرت غرب اس��ت. قدرت ایمان را باور 1

ندارند که می تواند مقابل ابرقدرت ها بایس��تد. بازرگ��ان صریحا به امام)ره( گفت��ه بود که توان 
رویارویی با شاه، ارتش و آمریکا را ندارید.

اولویت ایران بر اسلام خود بازرگان این اختلاف با امام)ره( را اینگونه بیان می کن��د: »من از ابتدا با آیت الله خمینی 2
اختلاف نظر داشتم. ایشان ایران را برای اسلام می خواست و من اسلام را برای ایران می خواستم.«

تأکید بر دیپلماسی و پرهیز از تقابل با قدرت های خارجی بلافاصله پس از تسخیر لانه جاسوسی، دولت بازرگان استعفاء می دهد.3
جدایی دین از حکومت ملی گراها و نهضت آزادی ها به شدت مخالف حضور روحانیت در اداره جامعه بودند و در همان 4

ابتدای انقلاب به دنبال انحلال مجلس خبرگان بودند که با برخورد شدید امام)ره( مواجه شدند.
بی اعتمادی به مردم سازشکاره��ا اداره کشور را به دست م��ردم نمی سپارند. بازرگان: »مل��ت محترم و عزیز 5

انقلاب کردید؛ خس��ته نباشید حالا بروید خانه  تان.« در مقابل ام��ام)ره( معتقد بود جز از طریق 
مشارکت آحاد مردم، ساخت کشور ممکن نیست.

همه این موارد باعث می ش�د که توان رویارویی با جبهه استکبار را درون خود و 
جامعه خود نبینند و دست سازش به سوی دشمن دراز کنند، دستی که همیشه 

از سوی سلطه گران رد شد.
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گفت وگو با مسعود فراستی گفت وگو با مسعود فراستی 
که برنامه »کات« راکه برنامه »کات« را
ی  ی  برای تلویزیون همشهر  برای تلویزیون همشهر
تدارک دیده استتدارک دیده است

اشک ها      و    اشک ها      و     لبخندها  لبخندها 
سکانس افتتاحیه فجر چهل و سوم



چهل و سومین جشنواره فیلم فجر، به  سیاق چند دوره اخیر، بیشتر جولانگاه 1
جوانــان جویای نام اســت تــا چهره های 
شناخته شده.روزگاری عیار فیلم فجر را با 
حضور یا عدم حضــور داریوش مهرجویی، 
مســعود کیمیایی، بهرام بیضایــی، ناصر 
تقوایی، عباس کیارستمی، کیانوش عیاری،  
ابراهیم حاتمی کیا، رسول ملاقلی پورو در 
سال های بعد پرویز شهبازی، اصغر فرهادی، 
حمیــد نعمــت الله و ســعید روســتایی 
می سنجیدند.فجر بازی بزرگان بود و سکوی 
پرتاب جوانان. سال هاست که فیلم فجر، به 
دلایل مختلف و متنوع از ترکیب پرستاره 
کارگردانان نام آشــنا فاصله گرفته است.

نتیجه اینکه هر سال با مشاهده خروجی کار 
هیأت انتخاب جشــنواره با تعــداد زیادی 
نام های ناآشــنا مواجه می شویم.انبوه فیلم 
اولی ها و کارگردان هایی کــه با فیلم دوم و 
سوم به جشنواره می آیند، آسمان فیلم فجر 
را کم ستاره کرده است.اگر در دهه های 60، 
70 و حتی 80 فیلم فجر با حضور پدیده وار 
چهره های نوظهور غافلگیر می شــد، حالا 
سال هاست چاره ای جز دل بستن به جوانان 
ندارد.تغییر نسل فیلمسازان اتفاقی طبیعی 
است ولی این اصلا طبیعی نیست که بیشتر 
کارگردان های حاضر در جشنواره ای با قدمت 
طولانی را چهره های ناآشنا تشکیل دهند.

جشنواره ای که به شــکلی طعنه برانگیز، 
فیلم های خارج از مســابقه اش جذاب تر از 

فیلم های بخش رقابتی به نظر می رسند.

ابراهیم حاتمی کیا شــاخص ترین نام  میان ســینماگران حاضر در جشنواره 2
امسال اســت و همانطور که انتظار می رفت 
بلیت های فیلمش هم بیشتر و زودتر از بقیه 
فروش رفت.حاتمــی کیا به همراه رســول 
صدرعاملی، از معدود بازماندگان جشنواره های 
باشــکوه دهه های 60 و 70 اســت.اینکه او 
می تواند با فیلم تازه اش توجه تماشاگران را به 
سیاق سال های »ازکرخه تا راین« و »آژانس 
شیشه ای« جلب کند، شــاید کلیدی ترین 
پرسش جشنواره امسال باشــد. برای رونق 
جشنواره مهم است که بزرگان بزرگی کنند . در 
مورد رسول صدرعاملی هم این موضوع صدق 
می کند و همه دوست دارند موفقیتی از جنس 
»من ترانه پانزده سال دارم« برای صدرعاملی 

تکرار شود.

اما جوانان.تا همین جا و براساس چند  نمایش خصوصی قبل از آغاز جشنواره 3
فجر خبرهای امیدوارکننده ای درباره یکی 
دو فیلم اولی به گوش رسیده که یکی اش 
فیلم »بازی را بکش« اســت . فجــر با این 
میزانســن نیاز بــه پدیده هــای پرفروغ و 
امیدبخشی دارد.سال هاســت که در مورد 
فیلم فجر، کف انتظارات را لحاظ می کنیم و 
اگر قرار است امسال ماجرا متفاوت باشد باید 
به آنچه اعضای هیأت انتخاب پس از پایان 
کارشان گفتند خوش بین باشیم و ما هم که 

اساسا به امید زنده ایم.

ستاره و سیمرغ 

سعید مروتی

یادداشت اول

2

تجلیل از سیروس الوند در شب تولد ۷۴ سالگی
نخستین بخش از مراســم بزرگداشت های جشنواره 
فیلم فجر ۴۳، به تجلیل از ســیروس الوند، کارگردان 
پیشکسوت سینمای ایران در شب تولد 7۴ سالگی اش 
اختصاص داشت. بعد از پخش کلیپی که سیروس الوند 
در آن خاطراتــی از دوران کاری اش را بیان می کرد، 
فریدون جیرانی، جواد طوســی و ماهــور الوند برای 
قدردانی از الوند، در شبی که مصادف با سالروز تولد او 

بود به روی صحنه آمدند.
جیرانی در ابتدا گفت:»من و ســیروس الوند هم نسل 
هستیم و تنها یک سال اختلاف سنی داریم. او خیلی 
زود نوشتن را آغاز کرد. یادم هست در مجله »فردوسی« 
به سردبیری عباس پهلوان از ایشان نقدی خواندم که 
درباره فیلم »جوانان زیر آفتــاب« بود. بعد از آن هم با 
تقی مختار در نشریه »ماه نو« کار کرد و گفت وگوهای 
بی نظیری را انجــام داد که از میان آنهــا می توان به 

مصاحبه اش با پرویز دوایی اشاره کرد.«
جیرانی بیان کرد:» ســیروس الوند جزو نســل دوم 
فیلم سازهایی بودند که پلی میان سینمای روشنفکری 
و تجاری برقرار ساختند. او در جریان فیلم سازی خود 

به مدیریت فرهنگی وقت هم کمک کرد و با فیلم هایی 
که ســاخت در دل بحران ســینمای ایران، به عنوان 
کارگردانی پیشرو عمل کرد. او در دل تحول فرهنگی 
که در دهــه 60 رخ داد فعالیت کــرد و اوایل دهه 70 
فیلم های مهمی ساخت. الوند ۴ دهه فیلم سازی کرد 

اما متأسفانه در دهه ۹0 موفق به ساخت فیلم نشد.«
سپس جواد طوسی گفت:» می خواهم به شهر و محله 
اعتبار بدهــم و بگویم وقتی اســم »امامزاده یحیی« 
می آید، نسل ما به یاد مدرســه ای می افتد که عیسی 
الوند، پدر سیروس الوند در آن مشغول به کار بود. عیسی 
الوند در آن مدرسه فرهنگسازی می کرد و باعث ایجاد 
تعلق خاطری در هم نسلان من به ری و آن محله شد. 
حتی فیلم  »گوزن ها« که نقطه استناد تاریخ به حساب 
می آید نیز از آن مدرسه و عیسی الوند بهره گرفته است. 

سیروس الوند در چنین خانواده ای رشد کرد.«
او ادامه داد: »ســیروس الوند کارش را در ســینما با 
نقدنویســی و دنیای مطبوعات آغاز کرد. نقدی که او 
بر فیلم »قیصر« نوشته است بی نظیر است و هنوز هم 
می شود به آن اتکا کرد. فیلم های سیروس الوند کانون 
گرم خانــواده را هدف می گیرد و بــا مخاطب همدل 

می شود. دوست دارم در پایان بگویم که فیلم سازی مثل 
سیروس الوند نباید در نقطه انزوا قرار بگیرد و مدیران 
باید برای این افراد مســیر بهتری تعریف کنند.«در 
ادامه ماهور الوند، بازیگر گفــت: »افتخار می کنم که 
دختر سیروس الوند هستم.« در ادامه برنامه منوچهر 
شاهسواری نیز به روی صحنه آمد و به صورت ویژه از 
همسر سیروس الوند تشکر کرد و گفت:  »باید از همسر 
سیروس الوند تشکر کرد که در تمام این سال ها همراه 
مسیر او بوده است.« درنهایت بعد از دریافت لوح تقدیر، 
سیروس الوند گفت:» ما در انباری خود صندوقچه ای 
داریم که به یادگار از مادرم برایمان مانده است. داخل 
صندوق، کاغذ و اسناد و یادگاری های بسیاری هست. 
چند وقت پیش لابه لای محتویات صندوقچه می گشتم 
که قرارداری را دیدم از فیلمی که من فیلمنامه اش را 
نوشته بودم. آن فیلم ســاخته و اکران شد و من هم به 
موقع دستمزدم را دریافت کردم. این تجربه حرفه ای 
در سن ۱7 سالگی من رقم خورد و برایم انگیزه  بخش 
بود. حالا باید بگویم از اینکه مراســم بزرگداشتم نیز 
زمانی برگزار می شود که هنوز زنده ام، بسیار خوشحال 

هستم.«

سکانس افتتاحیه فجر چهل و سوم

مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر عصر پنجشنبه، یازدهم بهمن ماه با حضور 
جمعی از هنرمندان و مدیران برپا شد.ســیدعباس صالحی )وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی(، رائد فریدزاده )رئیس ســازمان سینمایی(، مهدی شفیعی 
)معاون سازمان سینمایی(، علیرضا تابش، حبیب ایل بیگی، سیدضیاء هاشمی، 
مرضیه برومند، فریدون جیرانی، جواد طوسی و محمدرضا شریفی نیا ازجمله 
حاضران در مراسم بودند. تجلیل از سیروس الوند و رضا بابک از بخش های 

جالب توجه افتتاحیه امسال بود و در مراســم تقدیر از منوچهر والی زاده 
این صداپیشه پیشکسوت به دلیل مشکلات جسمی حضور نداشت.  فرزاد 
حسنی در ابتدای مراسم به پوستر جشــنواره و فیلم »مادر« اشاره کرد و از 
نقش مادرانگی این فیلم گفت و بعد با بیان اینکه به فریدون جیرانی )که در 
جمع حاضر بود( درس تاریخ پس می دهد، یادآوری کرد که این فیلم در دوران 

حضور خود در جشنواره هیچ جایزه ای برای خود علی حاتمی نداشت. 

اشک ها و لبخندها 

ی که برای نسل های مختلف ساخت  تجلیل از رضا بابک برای همه خاطرات تصویر
   دومین مراسم بزرگداشت چهل و سومین جشــنواره فیلم فجر با حضور مرضیه برومند و محمدرضا 

شریفی نیا به تجلیل از رضا بابک اختصاص داشت.
    مرضیه برومند با بیان اینکه صحبت کردن از رضا بابک و آثارش کار بسیار سختی است، گفت: او دوست 
عزیز من است و از دوران کودکی با هم بزرگ شده ایم. ما از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هم 
نمایش را شروع کردیم و سال های قبل از انقلاب من بیشتر برای او بازی کردم و پس از انقلاب نوبت به او 
رسید که برای من بازی کند. سال هاست با هم کار می کنیم. باید بگویم رضا بابک به گردن تمام کارهای کودک 

در تئاتر، سینما و تلویزیون حق دارد و اگر او نبود این همه پیشرفت برای کارهای کودک رقم نمی خورد.
   رضا بابک نیز گفت: ما در تمام این سال ها با هم بسیار دعوا کردیم چرا که سر کیفیت و کار بود. خیلی از 
شعرهای من را مرضیه برومند درست کرد چرا که استعداد بزرگی است و بسیار از او تشکر می کنم چرا که با 

تمام اختلافاتی که با هم داریم آمدی و منت بر سر من گذاشتی.
    محمدرضا شریفی نیا نیز گفت: همیشه به داوران توصیه کردم و دوست داشتم این اتفاق برای بازیگرانی 
که نقش های کوتاه در سینما بازی می کنند بیفتد. امشب چراغ اول را روشن می کنم.  او در فیلم »به رنگ 

ارغوان« بسیار کوتاه حضور داشت، اما باید جایزه ای در حد اسکار می گرفت. 
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در تمام سال هایی که سینما می خواندم، 
همواره دوره های مختلف جشنواره فیلم 
فجر را جزو بهترین سال های زندگی خودم 
و خیلی ها می دیدم کــه برایمان به معنای 
واقعی کلمه جشن سالانه سینما بود. در آن 
ایام جادویی کار و زندگی روزمره تعطیل 
بود و تنها کار مهم، فیلم دیدن تلقی می شد. 
صبح به صبــح، کفــش وکلاه  می کردیم، 
می دانســتیم آن روز چه فیلم هایی را باید 
در کدام سالن جشنواره ببینیم؛ چون شب 
قبلش رمل و اسطرلاب هایمان را انداخته 

بودیم که فردا کدام فیلم و کدام سینما؟ 
از قضا در دوره هایی از جشنواره پاره ای از 
سینماگران شاخص هم دعوت می شدند و 
حضور در نشست های سینمایی آنها برای 
هر دانشجوی سینما غنیمتی بود. برای ما 
که »معمای گاسپار  هاوزر« را از تلویزیون 
تماشا کرده بودیم، حضور ورنر هرتزوگ در 
دانشکده سینمایی مان غیرقابل تصور بود، 
یا در هجدهمین دوره جشنواره به اندازه 
کافی برایمان اشتیاق داشــت که کاستا 
گاوراس را از نزدیــک ببینیــم که »زد« 
و »حکومت نظامی«  اش بــرای ما غریب 
بود. همان سال فرانچســکو روزی هم به 
جشــنواره آمده بود؛ نمادی از ســینمای 
سیاسی ایتالیا که آثار غیر سیاسی اش مثل 
»سه برادر« را بیشتر دوست داشتم. اما این 

مختص خارجی ها نبود.
 گاهی دیدار با فیلم ســازان ایرانی در ایام 
جشنواره به فرصتی بزرگ تبدیل می شد. 
برای بنده که در طول برگزاری جشنواره 
ششدانگ حواســم به فیلم ها بود و کمتر 
در بخش های فرعی حضور پیدا می کردم، 
همان دوره هجدهم »سورپرایز« دیگری 
داشت؛ مسعود کیمیایی آمده بود به سینما 
استقلال تا درباره »اعتراض« صحبت کند. 
این نخســتین باری بود که او را از نزدیک 
می دیدم و مشــتاق بودم حرف هایش را 
درباره یکی از بهترین آثارش در سینمای 
بعد از انقلاب بشنوم. او لباسی تیره بر تن 
داشت و شال سرخی به گردن انداخته بود 
و مرحوم علی معلــم به عنوان مجری این 
نشست، با طنازی هرچه تمام تر نخستین 
ســؤال را خودش از استاد پرسید: چه شد 
که اول »فریاد« زدیــد و بعد »اعتراض« 

کردید؟!

بهترین سال های 
زندگی ما

شاپور عظیمی

سینماحقیقت

علیرضا محمودی

 برای من بازگشــت ابوالفضل جلیلــی به بخش 
مسابقه چهل وسومین جشنواره فیلم فجر با فیلمی 
درباره زندگــی نوجوانان مرکز اصــلاح و تربیت، 
زمینه ساز تصویرسازی ذهنی است برای بازسازی 
جشنواره ای در ۳6ســال قبل. هفتمین جشنواره 
فیلم فجر 5 ماه بعــد از پایان جنــگ تحمیلی با 
میدان داری محســن مخملباف با 2فیلم رنگی و 
سیاه و ســفید درباره زندگی 2مرد. یکی افغانی و 
دیگری ایرانی. در اختتامیه طولانی و شلوغی که از 
انتظامی تا حاتمی کیا، از ابراهیمی فر تا معتمدآریا 
روی صحنه تالار وحدت رفتند تا از ســیدمحمد 
خاتمی جایزه بگیرند، 2بار نــام ابوالفضل جلیلی 
تکرار شــد. یک بار وقتی که برنده جایزه بهترین 
کارگردانی بخش بین الملل شد و یک بار برای توجه 
خاصی که مخملباف وقت گرفتن جایزه کارگردانی 
بایسیکل ران برای فیلم گال راه انداخت. در آن شب 
پر رفت وآمد، جلیلی توانست خودش را از کارگردان 
فیلم های تلویزیونی مناسبتی که فیلم هایی شبیه 
فیلم های کانونی می ســازند، متمایــز کند. همه 
تمجید هایی که آن شب در حوالی اختتامیه نصیب 
جلیلی می شــد را می توان در این ترکیب تجمیع 

کرد: »شاعر خشونت.«
خشــونت از بطن و ربط زندگی و زمانه نوجوانانی 
برمی خاســت که در مرکز دارالتأدیــب در کنار 
هم زندگی  می کردند. کارگــردان اما هرگز خود 

را در مرز هــای یک مســتندنمای کنجکاو 
که می خواهــد ته خشــونت را بیاورد 

محدود نمی کرد. او بــا بروز عواطفی 

از جنس دلســوزی و مراقبتی از نــوع برادری از 
شخصیت  هایش لحظات رمانتیکی می ساخت. او در 
بهترین زمان ممکن توانایی خود برای خلق چنین 
فیلمی درباره نوجوانان را نشــان داده بود. زمانی 
که سینمای ایران با فیلم ســازی درباره کودکان 

و نوجوانان برای خودش آبرویی فرامرزی داشت.
ســینمای ایرانی چند ســال بعد از تاســیس بنیاد 
ســینمای فارابی به دنبال راهی برای نمایش چهره 
متفاوتی از ایران با سینمای بعد از انقلاب بود. بازسازی 
بومی داستان پاندول و آونگ اثر ادگار آلن پو )طلسم( 
و مرور نامنظم خاطرات نوجوانی محروم و ســرکوب 
شده یک فیلمســاز مســتند گرا )دونده(، نخستین 
انتخاب های میانه دهه ۱۳60برای جشــنواره ۳ قاره 
نانت بود. توجه تجاری به کار راجر کورمن و مقایسه 
بازی وینســت پرایس و جمشید مشــایخی چندان 
مقبول پیگیران ســینمای خاورمیانه نشد، اما وقتی 
بعد از »دونده«، »خانه دوست کجاست« و »ماهی« 
و »کلید« یکی بعد از دیگری راهی جشــنواره های 
اروپایی شــدند، مدیــران رویداد های ســینمایی 
بین المللی به این نتیجه رسیدند که در ایران خبر ی 
هست. ابوالفضل جلیلی در میان کنجکاوی تحریک 
شده اروپاییان برای پیدا کردن فیلم های تازه از ایران 
خودش را بروز داد. او مانند کاشفان سختکوش طلا 
فهمیده بود که رگه های گرانقیمت در حاشیه شهر ها 
پیدا می شــود. در محله های پرت و سرنوشــت های 
محتوم. نتیجه پاســفتی اش فیلم هایی شــد درباره 
نوجوانان محروم کــه از فقر عزت می ســاختند و با 
سربلندی سرکوب را دور می زدند. او خودش را روی 
مسند غمخوار و همدم این سرنوشت های 
نوجوان می نشاند تا بتواند همه  چیز را 
روی دایره فیلم هایش بچیند. نتیجه 

این رویکرد در ششمین فیلم اش، همراهی برای درمان 
واقعی نابازیگر فیلمش شد. یک داستان واقعی حواس 
ژان لوک گدار را که به ســاختن جملات قصار برای 
فیلم های ایرانی عادت کرده بود تحریک کرد تا جمله 

قصار دیگری تولید کند.
فیلم هــای ابوالفضــل جلیلــی تا زمانــی نگین 
جشنواره های خارجی بودند که 2اتفاق با هم افتاد. 
نسل جدیدی از مدیران جشــنواره های خارجی 
ســلیقه متفاوتی از فیلم های ایرانی را پسندیدند 
و نسل جدیدی از فیلم ســازان ایرانی راه تازه ای 
در مستند نمایی در تولید ملودرام  های اجتماعی 
در پیش گرفتند. خوش شانســی جلیلی در پایان 
دهه ۱۳60و در دهه ۱۳80حالا تعبیر دیگری پیدا 
کرده بود. او آنقدر از هویت مورد توجه مراکز هنری 
که دنبال فیلم های ارزان قیمت بودند، دور شد که 
دنبال کنندگان فیلم هایش محدود به نابازیگرانی 
شد که در فیلم هایش حاضر می شدند. او همچنان 
غمخوار نوجوانان حاشیه نشــین بود، بدون اینکه 
متوجه شوند رگه طلایی که پیدا کرده بود در دهه 
۱۳70به انتهای خود رســیده. اما او روی حرفش 
ایستاد و روشــش را مطابق رفتار قهرمان هایش 
تغییر نداد. نتیجه این پایمردی شاید امسال جواب 
دهد. او دوباره به کانون اصلاح و تربیت برگشته و 
قصد دارد به نوجوانان امروزی، درسی درباره وفای 
به عهد بدهد. امیدوارم که فراموش نکند برای نسل 
اینســتاگرام که همه  چیز را با گوگل کردن درک 
می کند، کارگــردان فیلم هایی مانند ابجد و دان و 
دلبران باشــد تا صاحب یک صفحه پرطرفدار در 
اینستاگرام که بعد از حضورش در برنامه دورهمی 
مهران مدیری دنبال کننده های صفحه اش از 6هزار 

به ۱۴هزار رسید.

یک داستان واقعی که
 فقط پیرمردها باور می کنند
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بهمن 13۷۴،  ابوالفضل جلیلی کنار صمد خانی و 
مهدی اسدی با »یک داستان واقعی«
 در چهاردهمین جشنواره فیلم فجر

ابوالفضل جلیلی
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مستند »ساموئل خاچیکیان: یک گفت وگو« 
که به شکل محدود در سالن های گروه هنر و 
تجربه به نمایش درآمد به شکل نا سرراست، 
درباره آغاز جلوه شغلی اســت که این روزها 
پایانش اکران شــده. اگر نشان کارگردانی در 

صنعت محدود ســینمای ایران در روزگار 
ســلطنت فنی فیلمبردار هــا و قدرت 

بی چــون و چــرای ســتارگان با نام 
ســاموئل خاچیکیان از باقی نام ها 
متمایز شد، امروز در دوران حکومت 
ســرمایه گذاران پنهان و سونامی 
آشــکار دیجیتال دیگــر حرف از 
تمایز کارگردانــی و تفاوت آخرین 

نام تیتراژ های فارســی با باقی نام ها 
شوخی تلخی است. کافی است مدیران 

سرکوب کننده رسانه ای را دور بزنیم و در 
ســکوت خبری آهنین پروژه های در حال 

تولید سری به جایی بزنیم که فیلم و سریال ها 
از تولید قل می خورد به پس تولید. در چنین 
صحنه هایی تعداد دوربین های موجود پشت 
صحنه از قهرمان های جلوی صحنه بیشــتر 
است. در شلوغی انبوه دســتیاران مهم ترین 
وظیفه کارگردان در اعلام جــای دوربین با 
حضور سهمگین مونیتورهای کابلی و غیرکابلی 
دود هوا می شود. در طبقه دوم لوکیشن گروه 
تدوین به سرعت برق و باد سریع تر از حاجی 
بلوکات و نسل اول سوئیچر های جام جم به رفع 
و رجوع تصاویر مشغولند تا آنچه راهی تصحیح 
رنگ و کادر می شود، شــارپ و فول باشد. در 
طبقه زیرین لوکیشن مباشــر سرمایه گذار 
آنلاین با خیابان منوچهری در ارتباط است تا 
با تبدیل دستمزد ستاره ها به سکه طرح قدیم، 
آنها را بــرای کار جدید صاحبــکارش در آب 
نمک بخواباند. در چنین صحنه  ای کارگردان 
فقط باید حواسش باشد که حضورش پیش از 
نخستین کات فید نخورد. در مستند ساخته 
امید نجوان با آلبومی از شگرد ها و رویکرد هایی 
طرفیم که کارگردان مهاجر بــه ایران به کار 
می برد تا موقعیــت قهرمان ها در چشــم انداز 
دکور های خســته از فرط تکرار و خیابان های 
بســته از هجوم افراد تازه باشــد و »ضربت« و 
»دلهره« و »سرسام« جایگاهی بحث انگیز تر از 
»صد کیلو داماد« و »آقا جنی شده« پیدا کند. 
سال هاســت که فردیت کارگردانان ایرانی در 
روایت به سرنوشــت کلاغی مبدل شده که به 
خانه اش نرسید. همه اینها به کنار آخرین عکسی 
که از پشــت صحنه یک فیلم ایرانی دیده اید را 
به خاطــر دارید؟ جلال و جبــروت کارگردانی 
که کادر را با انگشــتانش به فیلمبردار نشــان 
می داد و در میان صحنه بازیگران را به حرکت وا 
می داشت. تصویر متعلق به دورانی بود که فیلم ها 
را افرادی برای تماشای جمعیتی می ساختند نه 
تعدادی اســامی برای ارقام ها و رکوردها. تنها 
میراث تصویری ما از سینمای امروز برای آینده 

یادگاری های بیخ دیوار و روی فرش قرمز است.

 ذبح کارگردانی
 به قیمت فیلم سازی  
از ابهت کارگردانان سینمای ایران 
چیزی جز بهت مخاطبان باقی نمانده

علیرضا محمودی

بی نظم منظم

بی مقدمه برویم سراغ اصل ماجرا.چه 
شد که تصمیم گرفتید دوباره سراغی از جشنواره 

فجر بگیرید؟ 
یکی از بچه های همشــهری زنگ زد که از شاگردان و 
همکاران قدیمی من بود.گفت رئیس می آیید جشنواره 
نقد کنید؟ گفتم کجا؟ گفت همشهری. گفتم ممیزی 
که نداریم؟ گفت نه. گفتم می آیم.بعــد فکر کردم که 
برنامه باید با »هفت« خیلی فرق کند.»هفت« دیگر تمام 
شد.دوره اش را گذراند.کارش را هم کرد. اگر کاری کرده 
باشد- ولی دیگر تمام شده و بعد به دانیال معمار گفتم 
مشکل سینمای ایران چیست؟ گفت اساسا فیلمنامه.
گفتم باریکلا.چــه آدمی مثل تو که دســت اندرکاره و 
سردبیر روزنامه است و چه من می دانیم که گیر اصلی 
مان فیلمنامه است.غیر از اینکه من فکر می کنم دوستان 
عزیز، اگر فیلمنامه خوبی هم دستشان برسد در ساخت 

مشکل دارند.یعنی نه تنها هنوز فرم نداریم که در تکنیک 
هم می لنگیم.فیلمبردار خــوب داریم.صدابردار خوب 
داریم.اما فیلمسازی که تکنیک بلد باشد خیلی کم داریم.

یعنی هنوز غلط های تکنیکی می بینیم.گفتیم حالا این را 
می شود خیلی سریع ازش عبور کنیم بیاییم بایستیم روی 

فیلمنامه.بنابراین مهدی یزدانی خرم را پیشنهاد کردم.
به دلیل داستان نویس بودنش؟ 

هم ایــن و هــم اینکه می شــناختمش.با هــم روی 
فیلمنامه ای کار می کردیم که هدر شد.

چه فیلمنامه ای بود؟
»زمین ســوخته« احمد محمود که تهیه کننده گفت 
فلانی حتما باشد.نشستیم و جلســات فوق العاده ای 
داشتیم و من هم که اصلا آلوده این کتاب که به شدت 
 رمان عالی ای اســت بــودم. 50 صفحــه اولش اصلا 

بنیان کن است.

اگر درست یادم مانده باشد دو سه سال 
پیش گفتید که دیگر با جشنواره کاری ندارید و دیگر 

ازآن دست شستم.
گفتم از تلویزیون دست شستم.۳ سال پیش گفتم دیگر 
تلویزیون نمی روم و بعد از آن یوتیوب شد رسانه من. بعد 
هم سینمای ایران در این ۳ سال آن قدر رو به اضمحلال 

رفت که سابقه نداشت .
چقدر ســینمای ایران را در این سال ها 

دنبال کردید؟
در حدی که برایــم می آوردند و می دیدم و خب فاجعه 
بودند. سینمای ایران تبدیل شد به »قیف«.تبدیل شد 
به این آشغال هایی که به اسم کمدی روی پرده است و 
رکورد فروش می زنند . دائم هم به این رکورد می نازند. 
رکورد فروش شکسته شد ولی سینما از بین رفت . آدم ها 
خانه نشین شــدند و حتی موقعیت فردی شان از بین 

سعید مروتی 

مسعود فراستی، چه دوست داشته باشیم و چه نه، مشهورترین منتقد 
سینمای ایران در همه این سال هاست.منتقد تند و تیز سینمای ایران که 
دهه 60 بیشتر در هفته نامه »سروش« و »سوره« می نوشت و در دهه ۷0 
و ابتدای دهه 80 در دو مقطع سردبیری »نقد سینما« را بر عهده داشت. 
او از همان ابتدا با نقدهای کوبنده اش بر فیلم های اغلب ستایش شده آن 
سال ها، نشــان داد که با هیچ کس و هیچ چیز تعارف ندارد.فراستی این 
سال ها چهره ای آشنا برای دســت اندرکاران و دنبال کنندگان 
جدی سینما بود؛سال هایی که او با مهارتی منحصر 
به فرد خلاف عادت روزگارش حرکت می کرد. 
حرص مخاطب خــاص را در می آورد و 
»سرب«، »مادر«، »کلوزآپ«، »هامون« 
و »مســافران« را با نقدهایی طولانی 
می نواخت و البته کنارش ستایشگر 
پرشور »باشو«، »مهاجر« و »هور در 
آتش« بود.نمی شــود انکار کرد که 
لحن و دیدگاه های فراستی در فضای 
نقد فیلم آن سال ها تازگی داشت.
منتقدی که همه بزرگان سینمای 
ایران را زیر تیغ نقدش می برد از 
اواخر دهه 80 با حضور در برنامه 
»هفت« فصل تازه ای را آغاز کرد. 
منتقدی که با نوشته هایش حرص 
مخاطب خاص را درمی آورد، حالا 
با اجرا و فن بیــان و تحلیل های 
کوبنده اش، چهره محبوب مخاطب 
عامی شد که رســانه مرجعش نه 
نشریات تخصصی ســینمایی که 
تلویزیون بود.آنتــن زنده، میدانی 
مطلوب برای برکشیدن تیغ تیز نقد 
بر اندام هر فیلمی بود که قامتش از نگاه 
فراستی ناموزون بود و فرقی هم نمی کرد 
که این فیلم یک کمدی عامه پســند باشد 
یا نخستین فیلم ایرانی برنده اسکار. با افول 
»هفت« پس از تغییر و تحولات بسیار، مسعود 
فراستی ترجیح داد میز نقد را از تلویزیون 
 به فضای مجازی ببرد. و حــالا او برای
 10 روز برنامــه کات را در تلویزیــون 
همشهری خواهد داشــت.با فراستی 
ســرحال، خوش روحیه و پرانرژی یک 
ساعتی هم کلام شدم که حاصلش را پیش 

رو دارید.

ی تدارک دیده است گفت وگو با مسعود فراستی که برنامه »کات« را برای تلویزیون همشهر

بی تعارف   زیر تیغ نقد
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جشــنواره فیلم فجر امســال و پس از دو 
تجربه پیاپــی الصاق صفــت بین المللی 
)که تنها نام فیلم های خارجی اش لحظه 
آخر معرفی می شد و مشــخص نبود این 
آثار راه یافته به جشــنواره کی و کجا به 
نمایش درمی آیند( دوبــاره به رخدادی 
صرفاً داخلی تبدیل شــده است. طبیعتا 
هیچ کس دلتنگ فیلم های خارجی نشده و 
حذف بخش بین الملل، اعتراضی به همراه 
نداشته است. نه در آمدنش خیری بود و نه 
در رفتنش خسرانی. در دهه ۹0 شمسی، 
جشنواره جهانی فجر برای پر کردن خلأ 
فســتیوالی بین المللی بــه راه افتاده بود 
که بــا تغییر مدیریت ســینما تصمیم به 
تعطیلی اش گرفته شد.بازگشــت بخش 
بین الملل به جشنواره فجر که مخاطبانش 
به دنبال آخرین محصولات سینمای ایران 
هستند از آن کوچه هایی بود که بن بست 
بودنش را همه می دانستند.این را هم همه 
می دانستند که اگر کشتیبان را سیاستی 
دیگرآید، جشنواره ای که در بهمن ماه هر 
سال برگزار می شــود با بخش بین الملل 

خداحافظی خواهد کرد. 
با ایــن همه اگر بــه دهه های گذشــته 
رجوع کنیم با تصویــری کاملا متفاوت از 
اقبال مخاطب فجر نسبت به محصولات 
ســینمای جهان مواجه می شویم. آنچه 
موضوع این ستون است مرتبط به دورانی 
اســت که دســت کم یک دهه بــه طول 
انجامید. برای بازخوانــی تاریخ هم باید 
همه  چیز را از مبدا آغاز کرد و دیروز را نه 
از منظر امروز که در مناســبات زمانه اش 
بررسی و واکاوی کرد . اینکه چرا و چگونه و 
در چه زمانی نمایش فیلم های خارجی در 
جشنواره فجر اتفاقی مهم و تأثیر گذار بود 
و در شکل دادن ســلیقه سینمایی طیفی 
متنوع و متکثر که هم شامل سینماروها 
بود و هم ســینماگران، به صورتی جدی 
ایفای نقش می کــرد. روزگاری که برای 
تماشــای فیلمی از روبر برســون صفی 
طولانی گرداگرد ســینما عصــر جدید 

تشکیل می شد.

معجزه  در تهران 

ناهید پیشور 

بیا و بنگر

صف طولانی برای تماشای فیلم
 روبر برسون

رفت. این سینمای ایران را به کما برد و دیگر چیزی از 
سینمای ایران نمانده بود.

برای مدیریت سابق سینما، مهم ترین 
نکته برگرداندن تماشاگر به سینما بود. چون به نظر 
می رسید به سادگی نمی شود تماشاگری که در ایام 
کرونا از سینما گریزان شده را به سالن ها برگرداند. 
سیاست شان این بود که با کمدی تماشاگر را به سینما 
برگردانند و در مورد چند فیلم هم موفق شدند ولی 
وقتی جدول گیشه را نگاه می کنیم می بینیم جز چند 
فیلم معدود، بقیه فیلم ها در واقع حکم سیاهی لشکر 

را دارند.از درام اجتماعی تا بقیه.
سینمای نقد اجتماعی هم در این سال ها از بین رفت.

از دلش یک سینمای زیرزمینی متولد 
شد که قبلًا هم بود ولی در این سال ها پررنگ شد.

شــد یکســری فیلم های آشــغال تر از این کمدی ها. 
آن هایی که من دیدم و الان هم یکی شــان کاندیدای 

اسکار شده از آلمان که فاجعه است.
 این یک مدل فیلمسازی است که شما 
هر چیزی که فکر می کنی مسئله جامعه است را 
گردآوری می کنی و می خواهی براساس موضوع 
روز، که حتما هم باید ملتهب باشد، به موقعیت 
داستانی برسی.  ســینمای ایران یک طرفش 
کمدی عامه پسند اســت و طرف دیگرش فیلم 
زیرزمینی.  همه اینها محصول شرایط غیرطبیعی 

است.
 پس همه تابوها را می شکنیم. همه تابوهایی 
که واقعا مسئله خانواده است.مسئله کشور و ملت است. 
نه کشور مهم است و نه خانواده. هیچ چیزی مهم نیست.

فقط فروش مهم است. به هر قیمتی. تیزر یکی از آنها را 
دیدم که سوپراســتار یکی از این کمدی ها به رفیقش 
می گوید »مادرت هم بد چیزی نیســتا!« من در تمام 
عمرم چنین چیزی نشنیده ام .باورم نمی شد.ما ایرانی 
هستیم. یک چیزهایی برایمان حرمت دارد.پدر، مادر، 
وطن.همه  چیــز را از بین می برند. عین خیالشــان هم 
نیست .انگار اصلا مسابقه است.مسابقه ای که هر کس 

فیلمش مبتذل تر باشد برنده است.
آن وری ها هم که حاضرند هر چیزی از مملکت و خانواده 
را بفروشند برای اینکه جایزه بگیرند. مدیران فستیوال ها 
هم پیرو بحث هایی که قبلًا درباره سینمای جشنواره ای 
کردیم، نگاه می کنند که فیلم هر چه ســیاه تر، هرچه 
بی وطن تر، هر چــه بی خانواده تر بیشــتر توی بوقش 

می کنند و جایزه می دهند.
برگردیم به جشــنواره فجر امسال که 
دولت چهاردهم با فیلم هایی که اغلب شان محصول 

دوره قبلی هستند باید برگزار کند.
اولین جشنواره دولت جدید است که من بهش امید 
بستم. با همه مشــکلاتی که پیش پای پزشکیان 
هســت و خیلی خیلی کار ســختی دارد ولی من 
امیدوارم.این هم که فیلم ها بیشترشــان محصول 
مدیریت سابق ســینما هســتند برای خودم صبر 
ایوب آرزو می کنم که باید اینها را ببینیم و بایستیم 

روی فیلمنامه.
13 فیلم اولی در جشــنواره امســال 
حاضرنــد. از آن 20 تای دیگر هم اغلب شــان در 
همین سال ها فیلمساز شده اند و با فیلم های دوم 
و سوم شان به جشــنواره آمده اند.از فیلمسازان 
شناخته شده ابراهیم حاتمی کیا، رسول صدرعاملی 
و در کمال تعجب و پس از سال ها غیبت، ابوالفضل 

جلیلی.

پس از ســال ها جلیلی که »رقص خــاک«ش را یادم 
هست.از آن جا شروع می شود.

پیش از آن »گال« بود که به نظرم هنوز هم 
بهترین فیلم جلیلی است.

»گال« بد نیست ولی شــروع ابوالفضل جلیلی »رقص 
خاک« است.

تداعی کننده»آب، باد، خاک«، غیرقابل 
تحمل ترین فیلم امیر نادری.
خیلی از فیلم نادری بدتر بود.

به هر حال امسال جلیلی با فیلم »داد« 
به جشنواره آمده.صدر عاملی فیلمی برای کانون 
پرورش فکری ســاخته و ابراهیم حاتمی کیا هم 
»موســی کلیم الله« را دارد . اینها مشهورترین و 
باتجربه ترین کارگردان های جشــنواره امســال 
هستند. و امسال احتمالا بیشتر از همه دوره ها کمدی 
داریم.متاثر از شرایط و مناسبات تولید در سینمای 
ایران که به تولید انبوه کمدی رو آورده. یکی از این 

کمدی ها »آنتیک« ساخته هادی نائیجی است.
هادی نائیجی را می شناســم. بچه خوبی اســت و یک 

دوره ای شاگردم بود ولی اصلا آدم کمدی نیست.
در جشنواره امسال شاهد نمایش چند 
فیلم جنگی هم خواهیم بــود. از »خدای جنگ« و 
»صیاد« تا »اســفند« و »اشک هور«.و جالب است 
که »اسفند« دانش اقباشاوی و »اشک هور« مهدی 

جعفری هر دو درباره شهید علی هاشمی هستند.
امیدوارم مهدی جعفــری خراب نکرده باشــد چون 

»بیست و یک نفر« را دارد که فیلم خوبی است.
من این سینما را به خاطر موضوع دوست دارم . به خاطر 
جنگ. جنگ دفاعی که تا ابد باید ازش دفاع کرد. برای 
اینکه دفاع است . حمله نیســت . و من با اینکه ابدا آدم 
اهل جنگی نیستم اما به شدت اهل جنگ دفاعی ام. فکر 
می کنم دفاع از آن ناموسی است. و اگر خرابش کنند هم 
در نقدش بی رحم خواهم بود . یعنی از اسم یک شهید 
استفاده کنی و یک ملودرام ســطحی بسازی که من 
در این ســال ها زیاد دیده ام. یکی از نمونه هایش فیلم 

»منصور« بود.
پدیده ای به نام فیلــم ارگانی داریم که 
سازمان و نهاد ســفارش دهنده فیلمساز جوان را 
دعوت می کند تا برایش فیلم بسازد .گاهی وقت ها 
موضوع مسئله فیلمساز اســت ولی به نظر در این 

سال ها بیشتر با سفارش صرف مواجه بوده ایم که 
نتیجه اش هم همین سینمای ارگانی است که فقط 

به درد رزومه مدیران می خورد.
قطعا باید جوان ها وارد این عرصه شوند. حالا من فیلمساز 
جوانم و تجربه ندارم ولی علاقه و دغدغه دارم. من باید 
این علاقه را ببینم. یعنی ببینم تو از این جنسی. نه اینکه 
چون در این ژانر پول و امکانات هست حالا برویم فیلم 
جنگی بســازیم. این از همان قدم اول معلوم است که 
در نمی آید.تازه اگر خیانت نکنی به موضوع که معمولا 
می کنی.چون بدون انگیزه و دغدغه جدی غیرممکن 
اســت فیلم دفاع مقدس دربیاید.ســینمای سفارشی 
همیشه همین است.بن بست است و نقض غرض .این 

اصلا ویژگی فیلم ارگانی است.
طبیعی است در جشنواره ای که چهل و 
سومین دوره اش برگزار می شود این تعداد فیلمساز 

جوان و فیلم اولی حاضر باشند؟
غیر عادی اســت و نشــان دهنده وضعیت بحرانی 
سینمای ماست.نشان می دهد باتجربه ها یا دیگر رها 
کرده اند یا پس زده شده اند. کاملا موافقم که جوان ها 
بیایند اما باید کنارشان آدم های قدیمی هم کار کنند.

مثلا همایون اســعدیان که من از »طلا و مس«ش 
به شدت دفاع کردم، الان چه کار می کند؟ تهیه کننده 
سریال شده و دیگر فیلم نمی ســازد.خیلی ها خانه 
نشین شدند.امیدوارم این جشنواره این نیرو و انرژی 
را بدهد که آدم های قدیمی که کنار رفته اند دوباره 

بیایند و کار کنند.
جشــنواره فیلم فجر روزگاری خاطره 
جمعی می ساخت. چند روز پیش یکی از دوستان 
دوران دبیرستانم را شــاید بعد از 30 سال یافتم. 
سال هاست مهاجرت کرده و سرگرم کار و زندگی اش 
در خارج از کشور اســت ولی بعد از حال و احوال، 
نخستین چیزی که به من گفت همین جشنواره بود.

گفت یادت هست برای فیلم »ردپای گرگ« کیمیایی 
چقدر در سینما بهمن در صف ایستادیم و تهش هم 
کتک خوردیم. من واقعا نمی دانم برای نسل امروز 
خاطره جمعی از مثلا جشنواره فجر پارسال یا همین 

امسال ساخته خواهد شد.
وای! آن صف های طولانی و آن همه شــور و اشــتیاق 
برای سینما و جشــنواره که دیگر الان نیست. خیلی 

وقته که نیست.
امکان برگشتن به جشنواره آن سال ها 

اساسا وجود دارد؟ 
خیلــی کار می خواهد.خیلی.لازمه اش این اســت که 
در قدم اول از این کمدی های آشــغال دست برداریم. 
دوستان عزیز کمدی می خواهید وایلدر، لوبینچ و باستر 
کیتون ببینید. اینها باید پشتوانه ما باشد حالا در فرهنگ 
خودمان. باید بگردیــم و پیدایش کنیم.کمدی خیلی 
شریف است.خیلی منتقد است.علیه استبداد است .علیه 
کژی هاســت. نه این چیزهایی که الان می بینیم. باید 
خیلی کار کرد و نیاز به کار نظری هم دارد.من یک »فرم 
و نقد« دارم و یک کارهایی می کنم. شما در »بیست و 
چهار« دستتان بازتر اســت. باید کار کرد و جریان راه 

انداخت.همین برنامه »کات« هم یک فرصت است.
من به جوان ها مطلقا بدبین نیستم . این دفعه قرار است 
بنشــینیم و با آنها جدی بحث کنیم. چاره ای جز کار 
کردن نداریم. همه باید تلاش کنیم تا این سینما سامان 
پیدا کند.اگر این اتفاق بیفتد طبیعتاً جشنواره اش هم 
رونق می گیرد و آن شور و اشتیاقی که در گذشته وجود 

داشت، دوباره زنده می شود.

به امید جشنواره ای
 در شأن دولت پزشکیان
امیدوارم این جشــنواره با نقدهایی 
که همه می کننــد و ما هم در »کات« 
می رویم، حرکتی بکند و پیش برود 
برای اینکه در شأن دولت پزشکیان 
است که جشنواره و سینمای خوبی 
داشته باشیم. در شأن دولت پزشکیان 

است که کاری ملی صورت بگیرد.

هیچ چیزی مهم نیست.فقط فروش مهم است. 
به هر قیمتی.ما ایرانی هستیم. یک چیزهایی 
برایمان حرمت دارد.پدر، مادر، وطن.همه  چیز 

را از بین می برند. عین خیالشان هم نیست .
انگار اصلا مسابقه است.مسابقه ای که هر کس 

فیلمش مبتذل تر باشد برنده است

کاملا موافقم که جوان ها بیایند اما باید 
کنارشان آدم های قدیمی هم کار کنند.مثلا 
همایون اسعدیان که من از »طلا و مس«ش 
به شدت دفاع کردم، الان چه کار می کند؟ 

تهیه کننده سریال شده و دیگر فیلم نمی سازد.
خیلی ها خانه نشین شدند

این اولین جشنواره دولت جدید است که من 
بهش امید بستم. با همه مشکلاتی که پیش پای 
پزشکیان هست و خیلی خیلی کار سختی دارد 
ولی من امیدوارم.این هم که فیلم ها بیشترشان 
محصول مدیریت سابق سینما هستند برای 

خودم صبر ایوب آرزو می کنم

پول ساخته  روبر برسون
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به جهانی بهتر رفت، گذشت. نخستین 1 ۳0 سال از تاریخی که ملک مهرداد بهار 
باری که با نام دکتر مهرداد بهار آشنا شدم به 
لطف حضور آقای بهرام بیضایی مهمان ویژه 
کلاس های درس تاریخ سینما و تحلیل فیلم 
استاد همیشه ام خسرو دهقان بود. به گمانم 
تابستان ۱۳7۴.جایی که او از ایشان نام برد و 
هیچ کس نامی از او نشنیده بود. نه از او که از 
دکتر علی رواقی و دکتر بهمن سرکاراتی در 
ادامه. سکوت محض. از همان سال ها تلاش 
من برای شناخت مهرداد بهار آغاز شد. تنها 
بودم و برای پژوهش و مستند از همان آغاز راه 
نرفته، مسیر را دشــوار دیدم. دیدم که تنها 
هســتم با کیف کوچکی از نور، میکروفن و 
دوربین. که گاه حیرت مصاحبه شوندگان را از 
باب نبود تجهیزات و عوامل برمی انگیخت. تا 
افشین معاصر با تعدادی از اسناد و عکس ها و 
با لطف همیشگی اش از راه رسید و مسیر کمی 
هموار شد. و استادانی که با لطف فراوان و به 
اعتبار نام دکتر، پشت و جلوی دوربین کوچکم 
آمدند. تا بیماری همه گیر آمد و چند نفری هم 
فقط ضبط صدا شــد. به هرحال سال هایی 
گذشت و من با تلاش بیشتر و مقدورات اندکم 
فیلم را به پایان رســاندم. درباره مهرداد بهار 
جست وجو و پاسخی اســت به پرسش هایم 
دربــاره این اســطوره کــه نامــش اعتبار 
اسطوره شناسی ایران است. این کوشش ناچیز 
حقی اســت به انسانی دانشــمند، وارسته، 
صاحب فکر، مهربان و ایران دوســت. ملک 

مهرداد بهار.

قطعا نمی توانم خوشحالی ام را از حضور  در بزرگ ترین رویداد سینمایی ایران 2
یعنی جشنواره فیلم فجر پنهان کنم. من از 
دوازدهمین دوره این جشــنواره یعنی سال 
۱۳72 در آن به عنــوان ســینمایی نویس و 
منتقد حضور داشتم و هر سال به طور جدی 
این رویداد را دنبال کردم. از ابتدای دهه ۹0 
نیز که با ساخت مستند »نسیه و نقد« )پرتره 
خسرو دهقان( به عرصه سینمای مستند وارد 
شدم، در کنار جشنواره »سینما حقیقت« و 
سینمای داستانی فجر، بخش مستند آن را نیز 
به طور جدی دنبال کردم تا امسال که به لطف 
دوستان در این جشنواره به عنوان فیلمساز 

حضور دارم.
بسیار شــوق انگیز اســت که بخش سیمرغ 
بلورین سینمای مســتند در جشنواره فیلم 
فجر حضور دارد و قطعا این یک اعتبار برای 
سینمای مستند ایران است و طبعا برای فیلم 
من هم اهمیت بســیار بالایی دارد. همانطور 
که می دانیم ســینما در ایران با فیلم مستند 
آغاز شد و طی سال ها سینمای مستند ایران 
مخاطبان جدی خود را همیشــه داشــته و 
امیدوارم و البته آرزوی همه ما در این سال ها 
این بوده که فیلم های مستند در حوزه پخش 
و عرضه نیز به جایگاه واقعی خود دست پیدا 

کند.

شرح حال

پیام مستوفی

مستند فجر

بازی خونی با فیلــم قبلی تان، کت 
چرمی، متفاوت است. کت چرمی  یک داستان 
امروزی بود که ماجرای یک فساد اقتصادی را 
روایت می کرد، اما بازی خونی را می توانیم یک 

درام تاریخی بدانیم.
بستر فیلم ها متفاوت اســت. کت چرمی  یک موضوع 
اجتماعی داشت و بازی خونی درام تاریخی است، اما 
در هر دوی آنها رگه هایی از ســینمای ژانر معمایی و 
جاسوسی وجود دارد که خط اصلی فکری و کاری من 
است. در بازی خونی هم سعی کردم باز به شکل دیگری 

در همین ژانر معمایی کار کنم.
و باز هم با سعید  هاشمی نژاد، نویسنده 
کت چرمی، همکاری کرده ایــد. از این فعالیت 
ادامه دار بگویید و اینکه برای نوشــتن فیلمنامه 

چقدر کار تحقیقاتی انجام شده است؟
من و آقای  هاشمی نژاد از همان دوره سینمای کوتاه با 
هم کار می کنیم تا همین بازی خونی و یکی دو کار دیگر 
که در حال انجامش هستیم. برای نوشتن این فیلمنامه 
هم یک پروســه مفصل تحقیقاتی طی شد؛ ازجمله 
خوانش یک ســری منابع مکتوب مثل کتاب »جبهه 
سوم«. در این بین نیاز بود با تفکرات گروه سربه داران 
و روایت آنها از این ماجرا هم آشنا شویم؛ برای همین 

یک سری منابع پیدا و از آنها استفاده کردیم.
یک بخش کار هم فکر می کنم بازسازی 
دهه 60 است. این بازسازی در بازی خونی چطور 
اتفاق افتاد؟ برای اینکه به یک بازنمایی درســت 

برسید، چه مشکلاتی داشتید؟ 
با توجه به اتفاقاتی که در حوزه شهرسازی افتاده، یک 

بلبشــویی وجود دارد که کار را برای فیلم های دهه 
شصتی از نظر لوکیشن سخت می کند؛ به خصوص که 
در کار مان لوکیشن های خیابانی زیاد داشتیم. تأکید 
من بر این بود که لوکیشــن ها در یک منطقه تجمیع 
شوند؛ نه اینکه یک بخش در شمال باشد و بخش دیگر 
در تهران یا جای دیگر؛ برای همین آقای جعفری، طراح 
صحنه بسیار زحمت کشید و یک بازه زمانی طولانی را 
برای اینکه مرکزیت لوکیشن ها را پیدا کنیم، تمام نوار 
شمالی کشور را گشت و سرانجام به شهرهای استان 

گلستان رسیدیم و همینطور روستاهای اطرافش.
در زمان فیلمبرداری هم قاعدتا باید 
حواستان به این می بود که المان های امروزی در 

تصویر وجود نداشته باشد.
بله و این کار سختی بود؛ به خصوص همانطور که گفتم 
بخش زیادی از کار در خیابان تصویربرداری می شد و 
عمق خیابان ها را می دیدیم؛ برای همین تلاش زیادی 

شد تا به بکرترین شکل ممکن این اتفاق بیفتد.
درباره انتخاب بازیگران صحبت کنیم. 
شما دوباره با سارا حاتمی  کار کرده اید که برای فیلم 

کت چرمی  جایزه گرفته بود.
در کت چرمی  تمام بازیگران به اصطلاح ســلبریتی 
و ســتاره بودند؛ مثل جواد عزتی، صابر ابــر و پانته آ 
پناهی ها. در این کار من یک طراحی داشتم و براساس 
آن طراحی ســعی کردم از بازیگرانی دعوت کنم که 
بتوانند با این فضا و جنس از کار هماهنگ شــوند و 
همراه باشند. از ارســطو خوش رزم تئاتر دیده بودم و 
بازی اش را می شناسم و پارسال هم برای فیلم »صبح 
اعدام«  جایزه گرفته و توانایی هایش برای من مشخص 

بود. سارا حاتمی  را هم همانطور که گفتید از کت چرمی  
می شناختم و اصلا با آن کار وارد سینما شد. دوست 
دارم بتوانم برای آدم هایی که وارد ســینما می کنم، 
کاری کنم که این مسیر برایشان ادامه دار باشد. خانم 
حاتمی  هم جاهای دیگر کار کرده اســت و با توجه به 
تلاشــی که برای نقش می کند، یک نقش ســخت و 

پیچیده را به او سپردم که به خوبی از پس آن برآمد.
فکر می کنید در جشنواره چه اتفاقی 
برای فیلم تــان رقم بخــورد؟ به نظرتان جایزه 

می گیرید؟
همیشه گفته ام بهترین اتفاق برای یک فیلم این است 
که وقتی نمایش داده می شود، یک گفت وگو را شکل 
دهد. وقتی این گفت وگو به وجود بیاید، یعنی فیلم کار 
خودش را کرده است. دیگر جایزه و داوری و هر چیز 
دیگری یک بخش از آن سلیقه است و به جز آن مسائل 
دیگری هم دخیل هستند، ولی مهم ترین اتفاق برای 

من شکل گرفتن همین دیالوگ است.
فکر می کنید چقدر این گفت وگو شکل 

بگیرد؟
یک تجربه هایی شــده و اتفاقاتی در فیلم افتاده که 
فکر می کنم دیدنش جالب باشــد، یک تجربه جدید 
به حساب بیاید و جایی برای گفت وگو ایجاد کند. حالا 
چه تجربه موفقی باشد و چه شکســت بخورد، ولی 
همین دست زدن به یک چالش بسیار سخت و سنگین 

نکته ای است که شاید بتوان درباره آن گفت وگو کرد.

ی خونی گفت وگو با  حسین میرزامحمدی کارگردان فیلم  باز

فاطمه عرفی نژاد

»بازی خونی« به گفته سازنده اش یک بازخوانی دراماتیک معمایی از یک واقعه 
تاریخی در سال 60 است. فیلم به ماجرای آمل در سال 60می پردازد که در آن به 
گروهی موسوم به »سربه داران« پرداخته می شود که زیرنظر اتحادیه کمونیست ها 

بودند و با توجه به نظریه های مائو و مخفی شدن در جنگل های اطراف آمل قصد 
داشتند این شهر را تصرف کنند و بعد به شهرهای دیگر بروند، که با شکست 
مواجه شدند. فیلم فضایی کاملا متفاوت با ساخته پیشین حسین میرزامحمدی 
)کت چرمی( دارد. گرچه میرزامحمدی معتقد است ارتباط ژانری بین این دو فیلم 
وجود دارد. او در این گفت وگو از بازی خونی و چالش های ساخت آن گفته است. 

درام تاریخی
با رگه هایی از  ژانر معمایی

مستند درباره مهرداد بهار 
به روایت سازنده اش
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از ۳2 فیلم راه یافته به بخش مســابقه،  ۳کارگــردان متعلــق به ســینمای 1
دهه60هستند؛ نسل اول فیلمسازان پس از 
انقــلاب که امســال نمایندگانــش ابراهیم 
حاتمی کیا، رســول صدرعاملی و ابوالفضل 
جلیلی هستند. حاتمی کیا پس از ۴سال غیبت 
با »موسی کلیم الله« به فیلم فجر آمده است. 
رســول صدرعاملی هم آخرین بار به عنوان 
کارگردان با فیلم »سال دوم دانشکده من« در 
جشنواره سی وهفتم حاضر بود و امسال »زیبا 
صدایم کن« را در فیلم فجــر دارد. ابوالفضل 
جلیلی، غافلگیر کننده ترین حضور فیلمسازان 
دهه60را رقم زده اســت. کارگردان »گال« و 
»یک داستان واقعی« آخرین بار در دهه70به 
بخش رقابتی فیلم فجر آمده بود و واپســین 
حضــورش در جشــنواره به ســال۱۳8۴ و 
جشنواره بیست وچهارم بازمی گردد که »گل 
یــا پــوچ« را در بخــش جنبی جشــنواره 
جشنواره ها داشــت. »داد« فیلم تازه جلیلی 
اســت که اطلاعات زیادی هم در موردش در 

دسترس نیست.

تعدادی از مهم ترین فیلم های جشنواره  امســال محصول حوزه هنری، بنیاد 2
فارابی، سیما فیلم، سازمان اوج و کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان هستند. تقریبا همه 
نام آشنایان ســینمای ایران که در فیلم فجر 
حاضرند با تهیه کننده ای دولتی به فستیوال 
می آیند؛ از فیلم های حاتمی کیا و صدرعاملی 
تا تولیدات مهم و اســتراتژیک جنگی چون 
»اســفند« دانش اقباشاوی، »خدای جنگ« 
حسین دارابی و »صیاد« جواد افشار. در 2دوره 
اخیر جشنواره اتفاق مشابهی در جشنواره فیلم 
فجــر رخ داد. تولیــدات اســتراتژیک که با 
هزینه های سنگین تولید شده بودند به فیلم 
فجر آمدند و بعضا جوایــزی هم گرفتند ولی 
هیچ کدامشان در اکران عمومی موفق عمل 
نکردند. بماند که در جشنواره هم مورد توجه 
مخاطبان قرار نگرفتند. امیدواریم فیلم های 
فاخر و گران جشــنواره امســال، به چنین 

سرنوشتی دچار نشوند.

از کارگردان هایی که در دهه70وارد  فعالیت حرفه ای شــدند تنها علی 3
غفاری در فیلم فجر حاضر است. او امسال با 
»پیشمرگ« به جشنواره می آید. مهم ترین 
خاطره فیلم فجر با علی غفاری در جشنواره 
سی ام رقم خورده است؛ سالی که او با فیلم 
»استرداد« به عنوان یکی از پروژه های فاخر 
فارابــی در جشــنواره حضور داشــت. از 
کارگردانانی که در دهه80وارد سینما شدند 
ابوالفضل صفاری و شاهد احمدلو هستند 
کــه در جشــنواره حاضرنــد. بقیــه 
کارگردان های جشنواره امسال یا در دهه 
۹0به سینما آمده اند یا در همین سال های 
اخیر روی صندلی کارگردانی نشسته اند. 
تعداد قابل توجهی هم فیلم اولی داریم که با 
کارنامه ای ســپید به فیلم فجــر آمده اند؛ 
جوان هایی که قرار است علاقه مندان سینما 

را غافلگیر کنند.

کارنامه سپید

مسعود پویا

تیغ و ابریشم

سونسوز نخستین فیلم بلند سینمایی 
شماست، از پروسه نگارش تا چگونگی تولید فیلم 

بگویید.
خوشحالم در جشنواره امســال این فرصت برای 
فیلم های ویدئویی فراهم شد تا این قبیل آثار نیز با 
وجود برخورداری از تمام استانداردهای سینمایی 
بتوانند در جشنواره فیلم فجر شرکت کنند. اما در 
مورد پروسه تولید فیلم سونسوز نیز باید بگویم که 
من به خاطر انگیزه ای که از چند ســال پیش برای 
ساخت سونسوز داشــتم با وجود مشکلاتی که در 
تامین بودجه فیلم وجود داشــت بــه کمک آقای 
سلمان عباسی تصمیم به ساخت این فیلم گرفتیم 
و تمام ســختی ها را در ســاخت این پروژه به جان 
خریدیم. این فیلم در 2 فصل متفاوت فیلمبرداری 
شد. یکی در پاییز و دیگری در بهار. بعد از یک و نیم 
ســال وقفه به دلیل نبود بودجه کافی برای تدوین، 
اتالوناژ و صداگذاری مراحل پساتولید فیلم سرانجام 

در اواخر سال ۱۴0۱به اتمام رسید.
این فیلم بومی داستان طنزی را در یک 

فضای جدی دنبال می کند.
سونســوز در ژانر کمدی اجتماعی اســت که سعی 
کردم در لابه لای اتفاقات از طنزهای موقعیت بهره 
ببرم و یک موضوع تلخ اجتماعی را با زبان طنز بیان 
کنم. فیلم سونسوز بر گرفته از نسخه کوتاه آن یعنی 
فیلم کات اســت که در ســال ۱۳۹0تولید کرده ام. 
به دلیل اســتقبال خوبی که در داخل و خارج کشور 
از فیلم کات شد بر آن شدم که نگارش فیلمنامه بلند 
سونسوز را به تحریر در بیاورم و چون دستم در نگارش 
فیلمنامه بلند باز بود توانستم موضوع فیلم کات را در 
آن بسط دهم و وقایع و شخصیت های گوناگونی را 

که مرتبط به تم اصلی موضوع بودند وارد 
فیلمنامه کنم.

شــما به جز چند بازیگر از نابازیگران 
استفاده کردید. درباره انتخاب بازیگران توضیح 

دهید.
داستان فیلم من ایجاب می کرد که حتما در کنار 
بازیگران چهــره و شناخته شــده از نابازیگران هم 
استفاده کنم تا به ساختار مستندگونه ای که فیلم 
داشت نزدیک شوم و چون زبان فیلم آذری بود دستم 
در انتخاب بازیگران حرفه ای تهران بسته بود و باید 
از بازیگران اردبیل و حومه اردبیل استفاده می کردم.

اما پس از گرفتن تست های مختلف از نابازیگران و 
بازیگران هم استانی توانستم به تیم مطلوب بازیگری 
دست پیدا کنم و از میان مردم عادی بازیگرانی کشف 
کنم که چنان در فیلم سونســوز در نقش خود فرو 
رفته اند که گویی چندین سال است تجربه بازیگری 
داشــته اند. علاوه بر آن در این فیلم چندین بازیگر 
دیگر از خانم ها و آقایان وجــود دارند که بازی های 
خوبی را از خود ارائه دادند و تماشاگران را غافلگیر 

خواهند کرد.
تجربــه نمایش آثار تمامــا آذری در 
جشنواره فجر که طی سالیان اخیر به فیلم هایی 
چون »او« و »آتابای« مربوط است، نشان می دهد 
که درصورت پرداخت درســت و داستانگو بودن 
اثر، استقبال خوبی از این  آثار به عمل می آید. فکر 
می کنید بازخورد این فیلم در جشنواره چگونه 

خواهد بود؟
داســتان این فیلم طوری طراحی شده که متناسب 
با همه سنین و همه سلیقه هاســت و هم می تواند 

برای مخاطب عام و هم بــرای مخاطب خاص 
تأثیر گذار و جذاب باشد. فیلم سونسوز 
برای مخاطب امروزی ســرگرم کننده 

و متفکرانه اســت و کمدی تلخی را به تصویر 
می کشــد که اندیشه ای پشــت آن وجود دارد 

و مخاطــب را به تفکر وامــی دارد. ایــن به نظر من 
دستاوردی مهم برای من فیلمساز است که مخاطبی 
غیرایرانی و غیرآذری زبان از سراسر جهان با فیلم من 
ارتباط برقرار کرده که پس از دیــدن فیلم، نظرات 
مثبتی را برای فیلم من نوشته است. مخاطب خارجی 
همانند کسی که گویی سال هاست در فرهنگ بومی 
آذربایجان زندگی کرده با وقایع مختلف فیلم سونسوز 
گریسته و خندیده و با شــخصیت های مظلوم فیلم 
همذات پنداری کرده است. این را به عنوان نویسنده 
و کارگردان فیلم سونســوز به فــال نیک می گیرم 
و امیدوارم که ایــن اثر در داخل کشــور عزیزم نیز 

بازخوردهای مثبتی به همراه داشته باشد.
با توجه به زبان بومی ای که فیلم دارد، 
برای اکران عمومی فیلم چه فکری کرده اید؟ اکران 

فیلم هم به زبان آذری خواهد بود؟
قاعدتا اکران فیلم باید به زبان آذری باشد. اگر بخواهیم 
فیلم را به ســمت دوبله ببریم اصالت خود را از دست 
خواهــد داد و اگر دوبله شــود گویــش و نوع آهنگ 
دیالوگ ها تغییر کــرده و به احتمال زیاد به لحن فیلم 

لطمه وارد خواهد کرد.
معتقدم که فیلم اگر داستان و ساختار درست و قوی 
داشته باشد مخاطب را در هر شرایط به خود جذب 
می کند و فیلم من هم از این قاعده مستثنی نیست 
. به امید اینکه دوستداران عزیز سینما به تماشای 
فیلم سونسوز در سینما بنشــینند و از فیلم راضی 

باشند.

گفت وگو با رضا جمالی، کارگردان فیلم »سونسوز«

موضوعی تلخ  با زبان کمدی
فهیمه پناه آذر

»سونسوز« ازجمله فیلم های آذری زبان اســت که در جشنواره اکران 
می شود. نخستین فیلم بلند رضا جمالی که به موضوعی خاص می پردازد 

و داستانی کمدی در بر دارد. جمالی آن را براساس فیلم کوتاه »کات« در 
اردبیل ساخته است. این کارگردان با توجه به زبان ترکی فیلم می گوید: 
دوبله فارسی »سونسوز« اصالت فیلم را از بین می برد. وی همچنین امیدوار 

است که بازی ها و داستان فیلم تماشاگران جشنواره را غافلگیر کند.
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است. نوعی حرف تند و نیش دار حاکی از 1 و اما نقد فیلم. جوهر نقد فیلم برخورنده 
نارضایتی، به یک معنا پرخاش و اعتراض، نقد در 
اصل و ذات خود، چیز دلپذیر و شیرینی نیست.  
در گام اول وارد مبحث نقد منصفانه و سازنده 
شدن بی معنی است و مشکلی را حل نمی کند، 
جز آنکه مسئولیتی را بر دوش نقد می گذاریم که 
از عهده و وظیفه اش خارج است. برای رسیدن به 
تقسیم ها و شاخه ها و شعبه های خود نقد باید 
مسیرهای زیادی پیموده شود. نقد نمی تواند 
ابتدا به ساکن متوازن، موزون، معقول و منصف 
باشد. در جوهره نقد تلخی ای است که با هیچ 
عســل، شــیرینی و مربایی، طعــم مطبوعی 
نمی گیرد. با هر روش و هر شکل که بیان شود، 
نقد به افراد، چیزها و اهالی مکان ها یا سیستم ها 
برمی خورد و باعث عکس العمل می شود، تمام 

دعواها بر سر همین ذات بنیانی نقد است.

نقد نخستین کسی که شکیبایی نمی کند، 2 با نمک ترین وجه قضیه در این است که در 
منتقد کنار دســت و دیوار به دیوار نویسنده نقد 
اســت. درحالی کــه پــرده اول تــراژدی بــه 
تحمل ناپذیری منتقد بر می گردد که دیگران هم 
حق دارند از خود در قبال نقد ناشکیبایی نشان 
دهند، مثلا صاحب اثر، در این میان صاحب اثر به 
نوعی حق دارد ناشکیبا باشد و نقد را تحمل نکند. 
راه حل چیست؟ راه علاج تنها تحمل است، تحمل 
به معنای پذیرش نقد فیلم نیست، به معنای دوست 
داشــتن نقدی که از فیلم شده نیست، به معنای 
همسو بودن با منتقد هم نیســت. خودمانی تر 
بگویم، باید تحمل فحش و کتک خوردن را داشته 

باشیم. به معنای دقیق کلمه تحمل باید کرد.

نفرین بوده تا ستایش و تحسین. کلان تر 3 نقد فیلم در این سرزمین بیشتر مایه 
اگر ببینیم ما اصلا نقــد را در هیچ حوزه ای 
دوســت نداریم.واقعیت این است که نقد در 
جامعه ایرانی از گذشته تا امروز جایگاه مهمی 
نداشــته اســت و یا به عبارت بهتر به دلیل 
نداشتن روحیه نقدپذیری در جامعه ما اساسا 
نقد جایگاهی نداشــته .تجربه نشــان داده  
کوچکترین انتقاد را برنمی تابیم و باید بگویم  در 
سینما هم همینطور است.»منتقد محبوب« از 
آن ترکیب هایی است که به سختی می شود 
برایش مصداق یافت.منتقد چگونه می تواند 
محبوب القلوب شود؟ کســی که در تاریکی 
سالن به پرده خیره شــده و احیانا گوشه ای 
یادداشت برمی دارد تا فیلم روی پرده را نقد و 
تحلیل کند،آدم تنهایی اســت.این تنهایی را 
فقط خواننده نقد می تواند پر کند و خواننده 
نقد اگر صاحب اثر باشد و نقد هم منفی حساب 
روشن است. سال ها پیش نوشته ام و تکرارش 
خالی از لطف نیست؛حرفه ما نامهربانی است.

همین است و کاریش هم نمی شود کرد.

نامهربانی
 حرفه ماست

خسرو دهقان

نسیه و نقد

 در کارنامه شــما در مقام تهیه کننده 
2نوع فیلم دیده می شود؛ یکی فیلم های کوچک با 
بازیگران کمتر نام آشنا مثل »سه ونیم«، »پاسیو« و 
»آمین خواهیم گفت« و دیگری فیلم هایی با حضور 
ستاره ها و بازیگران مشهور مثل »مادر قلب  اتمی«، 
»سهیلا شماره 1۷« و »زندگی جای دیگری است«. 
با توجه به سابقه آقای جلیلی می شود گفت که فیلم 
ایشان به هیچ کدام از این دو نوع فیلمی که شما تهیه 
کرده اید، ربطی ندارد. چطور شد تهیه کنندگی این 

فیلم را انجام دادید؟
آقای جلیلی به عنوان کارگردان بیشتر توان خودش را 
در رابطه با جوانان و نوجوانــان صرف کرده؛ یعنی اگر 
دقت کنید بیشتر فیلم های ایشان مربوط به جوانان و 
نوجوانان زیر ســن بلوغ یا حداکثر سن بلوغ است و به 
مشکلات و مسائل آسیب شناسی این نسل می پردازد. 
با توجه به اینکه قصه ایشان در ادامه کارهای قبلی اش 
بیانگر نوعی آسیب شناسی نسل جوانی است که به هر 
دلیلی به مشکلات می خورند و گرفتار کانون و زندان 
می شــوند و واکاوی و روانشناسی خاصی از دلایل این 
مشکلات برای نسل جوان ارائه می کرد و خود قصه هم 
در فیلمنامه تم وفای به عهد داشت، راغب شدم که با 
ایشان کار کنم. البته تفاوت بزرگ این فیلم با فیلم های 
قبلی آقای جلیلی در این است که فیلم های قبلی ایشان 
بیشتر روایت مستندگونه داشت، ولی این فیلم بیشتر 

روایت داستانی دارد.
 در دوره ای که فقــط فیلم های کمدی 
و بعضی درام هایی که بازیگران مشــهور دارند در 
گیشه می فروشــند و اصلا به فیلم هایی از جنس 
فیلم های آقای جلیلی اکران نمی رسد و سینماداران 
تمایلی به اکران این نوع فیلم ها ندارند، شما که گویا 
به عنوان تهیه کننده بخش خصوصی روی این فیلم 

سرمایه گذاری کرده اید، نگرانی ای بابت بازگشت 
سرمایه تان نداشتید؟ 

یکی از اهداف هر تهیه کننده و سرمایه گذاری بازگشت 
سرمایه اش است. ما درباره آقای جلیلی چنین نگرانی ای 
داشتیم، اما به دلیل اینکه هزینه سرمایه گذاری فیلم 
معقول و منطقی بــود، تصمیم به ســاخت این فیلم 
گرفتیــم. ببینید شــما الان اگر بخواهیــد یک فیلم 
ســینمایی در ژانر کمدی یا درام اجتماعی بســازید، 
هزینه ها از ۱5میلیارد تومان شروع می شود به بالا، ولی 
چون این فیلم هزینه تقریبا معقولی داشت، ما زیاد از 
این بابت نگرانی نداشتیم؛ ضمن اینکه صحبت مان با 
آقای جلیلی این بود که فیلمی بسازیم که هم مقبول 
مخاطب داخلی باشد؛ به عنوان فیلمی هنری که بهره ای 
از چهره های سرشــناس نبرده و هم در جشنواره های 
جهانی حضور پیدا کند و با توجه بــه اینکه در ژاپن و 
فرانســه آثار آقای جلیلی را می شناسند، بتواند اکران 
احتمالی در آنجا را به دســت بیاورد. بــا توجه به این 
نکات سعی کردیم ریسک سرمایه گذاری را بپذیریم و 

نگرانی ای از این بابت نداشته باشیم.
 آقای جلیلی بیشتر کارهای فیلم ازجمله 
فیلمبرداری، تدوین و طراحــی صحنه و لباس را 
خودش انجام داده است. احتمالا برای نخستین بار 
بود که شما با چنین کارگردانی کار می کردید که همه 
کارهای فیلمش را خودش انجام می دهد و درواقع 
یک فیلمساز یک نفره است. بده بستان تان با آقای 

جلیلی چه جوری بود؟
فضایی که قصه در آن می گذرد، از قبل توســط آقای 
جلیلی طراحی و مشخص شــده بود. من هم به عنوان 
کسی که اعتماد کامل به ایشان داشتم، به ایشان گفتم 
دست شما را در ساخت فیلم باز می گذارم و شما به عنوان 
کارگردان فیلم بدون هیچ محدودیتی برو فیلمت را بساز 

و بیا بگذار روی میز تدوین؛ یعنی در حقیقت ما با این 
دیالوگ با ایشان وارد کار شدیم. ما سال ۱۴00، در دوران 
بعد از کرونا، با ایشان قرارداد بستیم که سینما چندان 
رونق نداشت؛ ضمن اینکه هزینه های تولید هم داشت 
به شدت افزایش پیدا می کرد. ایشــان رفت و بالاخره 
با تلاش مضاعفی در طول 2ســال و خرده ای زحمت 

توانست فیلم را بسازد و نهایی کند.
 چرا تولید فیلم این قدر طول کشید؟

آقای جلیلی دلایل خودش را داشــت. می گفت باید 
لحظه ها را شکار کنم و برای پیوستگی صحنه ها منتظر 
فصل و ماه می شــوم؛ ضمن اینکه بالا رفتن هزینه های 

تولید هم مانعی بر سر راه تولید فیلم بود.
 مگر شما به عنوان تهیه کننده هزینه های 

تولید را تأمین نمی کردید؟ 
 قرارداد اولیــه ما با آقای جلیلی مبلغــی بود که بعد از

 7- 6 ماه ایشان آمدند و گفتند هزینه ها بیشتر شده و از 
خودشان و بقیه برای فیلم خرج کرده اند و ما هم برای 

قراردادشان اصلاحیه زدیم.
 نام آقای جلیلی به عنوان تهیه کننده 

فیلم هم اعلام شده است.
پروانه ساخت فیلم به نام من است، ولی ایشان تقاضا کرد 
که نامشان به عنوان تهیه کننده بخورد که ما هم تبعیت 
و با دفتر جشــنواره هم هماهنگ کردیم و در فرم های 
مربوط به جشــنواره تمامی موارد مربوط به مالکیت و 

سهم تهیه کننده ها توضیح داده شده است.
 با توجه به اینکه فیلم شما بازیگر چهره 
هم ندارد، اســتقبال از آن را در جشنواره چطور 

پیش بینی می کنید؟
این فیلم قصه گوست و فکر می کنم مخاطب پس نزند 
و بپسندد قصه را. احتمالا منتقدان هم از فیلم استقبال 

خواهند کرد.

ناصر احدیامیر سیدزاده، تهیه کننده فیلم »داد« :

»داد« ساخته ابوالفضل جلیلی فیلمی است که به 
سیاق کاری کارگردانش شیوه تولید خاص خودش 
را داشته است. جلیلی، علاوه بر کارگردانی فیلم، 
چند کار مهم دیگر فیلم را هم خودش بر عهده 
داشته و تولید فیلم هم بیش از 2سال طول کشیده 
است. جایگاه تهیه کننده در چنین فیلمی که روند 
تولیدش با اغلب فیلم های بدنه سینما متفاوت 
است، کجاست؟ با امیر سیدزاده که همراه جلیلی 

»داد« را تهیه کرده در این باره صحبت کرده ایم.

»داد«  
فیلمی قصه گوست

 

عکس:  همشهري/ عطا الله طاهرکناره

آخرین جشنواره علی حاتمی
  علي حاتمي در دهمین جشــنواره فیلم فجر در سال 
13۷0  بعد از نمایش فیلم دلشدگان در سینماي مطبوعات. 
دلشــدگان آخرین ســاخته علي حاتمي در چهار بخش 
صدابرداري، صداگذاري، طراحي صحنه و لباس و موسیقي  
از سوي هیات داوران نامزد شد. اما در شب اختتامیه  بهروز 
افخمي، رسول ملاقلي پور، خسرو سینایي، فرهاد صبا و پرویز 

مقدم دلشدگان را در هیچ رشته اي برنده اعلام نکرد.

عکس نوشت
خبر آخر

برگزیدگان بخش مسابقه 
تبلیغات سینمای ایران

برگزیدگان بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران درآئین 
افتتاحیه چهل و سومین جشنواره فیلم فجرمعرفی شدند.
  سیمرغ بلورین بهترین آنونس _ قدیر حمزه امامچای 

برای فیلم »روشن« 
  سیمرغ بلورین بهترین پوستر - محمد روح الامینی 

برای فیلم »در آغوش درخت« 
  ســیمرغ بلورین بهترین مجموعه عکس- حســن 

شجاع کنی برای فیلم » برف آخر« 
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